
  
  
  
  

  مکاشفات شبانۀ حافظ
  

  زاده مریم شعبان - شمسی رضایی
  

  چکیده 
اي اشـاره کـرده کـه دربردارنـدة     رویـدادهاي شـبانه   تجربیـات  حافظ در بسیاري از اشعار خود بـه 

 و استفاده از تعـابیري نظیـر  » دوش«است و اغلب با کاربرد واژة  دستاوردهاي عرفانی براي او بوده
. نزد عرفا مناسبت دارد» طوارق«این تعبیر با اصطلاح . کشد را به تصویر می هاآن ،»...دوش دیدم که«
از جملـه   ،شـود به معنـاي آن چـه در مناجـات شـب بـر دل عـارف و سـالک وارد مـی        » طوارق«

از . اصطلاحات عرفانی است که مفهوم آن در اشعار شاعران عارف پیش از حافظ نیز مصادیقی دارد
اي از تجربیـات عرفـانی   که بخش قابـل ملاحظـه   هحلیل این رویاهاي شبانیابی و تریشه ،دیگر سو

یافتن ذهن انسان به ضـمیر ناخودآگـاه در    با مباحث روانشناختی رویا و راه ،گیردرا دربرمی حافظ
بـودن شـب ارتبـاط     به دلیـل تـاریکی و ناشـناخته    ...تخیل و ،مستی ،هایی مانند خوابشب از راه

را بهتر  شخصیت درونی و مدارج عرفانی او ،گونه اشعار حافظن با تأمل در اینمی توا و لذا یابد می
یابی و تحلیل تجربیات عرفانی در شعر حافظ است که با اسـتفاده  ریشهغایت این تحقیق، . شناخت

گونـه  از روش روانشناختی یونگ در خصوص نقشی که ضمیر ناخودآگاه انسان در رسیدن به ایـن 
  . پذیردصورت می ،تجارب روحی دارد

                                                
  لؤونویسندة مس(دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان( sh_rezaee_na@yahoo.com 

 ن دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستاshabanzadeh_m@yahoo.com  
 

 4/12/1392تاریخ پذیرش                                                                                             10/5/1392تاریخ وصول 

  پژوهشي _ نشرية علمي 
  )گوهر گويا( هاي ادب عرفاني پژوهش

  ۸۳- ۱۰۴، ص ۱۳۹۲پاييز و زمستان  ،۲۵پياپي  دوم،شماره  هفتم،ال س
 



  ۱۳۹۲، پاييز و زمستان ۲۵، سال هفتم، شمارة دوم، پياپي )گوهر گويا( هاي ادب عرفاني پژوهش  /  ۸۴

 
  هاي کلیدي واژه

  یونگ  ،ناخودآگاه ،دوش ،حافظ ،اصطلاحات عرفانی ،طوارق
  

  مقدمه
 ،شودچه ایما و اشارت خوانده میپوشی اسرار و لاجرم استفاده از آناصرار عرفا و متصوفه بر پرده

هـا  آن. اسـت  آمدن زبانی خـاص در میـان ایـن گـروه شـده      موجب پدید ،براي بیان رموز عرفانی
رفتـه  کردنـد کـه رفتـه    اصطلاحات خاصی را براي بیان معانی و مفاهیم متعالی عرفانی خود وضـع 

پیشـینۀ   .مستقیم به حوزة ادبیات و زبان شعر و ادب راه یافـت  طور مستقیم یا غیربه آنهابسیاري از 
عرفان با یک دنیا  تصوف و«در این قرن . گرددمیبه قرن پنجم باز ،گنجاندن مفاهیم عرفانی در شعر

معانی مکتسبه از منابع مختلف و هزاران رموز و اسرار و آراء و مقالات و نظریات اشراقی و ذوقی 
 ،و وجد و حال عرفانی و مصطلاحات و تعبیرات و استعارات و کنایات وارد شعر و شاعري شـده 

ة کثیـري از  حبت عـد بعد تصوف و عرفان مبناي ص ـ کند که از آن تاریخ بهبه طوري ریشه پیدا می
به طوري کـه از یکـدیگر    ،ها با مضامین و افکار تصوف اختلاط و ملازمه یافتهشعر آن ،شعرا شده

بنابراین با نفوذ مبانی عرفان و تصوف در این قـرن در آینـه   ). 134 :1369 ،غنی(» جداشدنی نیست
 ،شم با پیشگامی سـنایی طور رسمی در اشعار قرن ش هاي آن بهشعر و ادب فارسی و استحکام پایه

گـاه  جلـوه  ،مولانا و حافظ شعر را در اطوار مختلـف  ،جمله عطار بسیاري از شاعرانِ پس از وي از
جمله برخـی از ایـن شـاعران بـا      از. دادند هاي عرفانی خود قراربیان حالات و تجربیات و اندیشه

کنند که بـا  می ی خود اشارهبه بخشی از تجربیات عرفان ،خلق تصاویري از مکاشفات عرفانی شبانه
طوارق با توجه به تعابیر و تعاریف . شود همانندي بسیار داردخوانده می» طوارق«چه نزد صوفیه آن

واردي است که در مناجـات شـب بـر دل عـارف و سـالک       طور کلی به معناي به ،متعدد نزد عرفا
از تجربیـات عرفـانی او را    ايبخـش قابـل ملاحظـه    ،در شعر حافظ نیز حادثات در شب. آیددرمی

بـودن   به نظر می رسد با توجه به عرفانی. شودروایت می» دوش«گیرد که در ارتباط با واژه دربرمی
تواند مصادیقی براي اصـطلاح  مضامین ساخته شده با این واژه می ،هاي اومضمون بسیاري از غزل

مـادر زاینـدة    روان انسـان  ،ل یونگکه به قو جاآناز سوي دیگر از. محسوب شود» طوارق«عرفانی 
بی گمان شعر هنري و عارفانـۀ حـافظ    ،)28 :1372 ،یونگ(همۀ علوم و زهدان هر اثر هنري است 
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هم زادة روح و روان اوست و بررسی نقش ضمیر ناخودآگاه او در رسیدن به این تجارب روحانی 
  .تواند قابل تأمل باشدمی ،ايو بروز چنین رویاهاي شبانه

ن ذکر است در موضوع مکاشفات شبانۀ حافظ و نزدیکی مفاهیم و مضامین آن با اصـطلاح  شایا
بـه  . اسـت  نگرفتـه  کنون پژوهشی صـورت ها با مباحث روانشناسی تاو ارتباط آن» وارقط« عرفانی

توان بسیاري از تجربیات عرفانی عرفا و ابعاد انسانی ها میاز راه این قبیل بررسی ،اعتقاد نگارندگان
  .کرد و روحی آنان را نیز درك

  
   و مکاشفه نزد عرفا» طوارق« -1
النجم الذي یقـال لـه کوکـب     :الطارق« :است گونه تعریف شدهو این است اي عربیواژه» الطارق« 

 :1368 ،الجوهري(» المتکهنات :الضرب بالحصی و هو ضرب من التکهن و الطوارق :صبح و الطرَق
و .. .لَأنّ طلوعه ُ باللیلِ و کلُ ما أتی لیلً فهـو طـارقٌ   ،کلُ نجمٍ طارقٌ :و قیل النجم :الطارق« ؛)1515

 ،ابن منظـور (» أعوذ بک من طوارقِ اللَّیل إلا طارقً یطرقُ بخیرٍ :جمع الطارقه طوارق و فی الحدیث
» شود د میکسی که شبانه وار ،به آب زننده ،وارد شونده به آب ،کوبندة در ،کوبنده«؛ )4/2663 :تابی
نام دارد و در این سوره خداوند بدان » ارقالط«ششمین سورة قرآن  و هشتاد). 334 :1378 ،بستانی(

این واژه در قرآن با توجه به تعـابیر و تفاسـیر متعـددي کـه از آن صـورت      . است کرده سوگند یاد
در . اسـت  رفتـه  کـار  اي درخشان بـه در معناي آنچه در شب آید و کوبنده در شب و ستاره ،گرفته
 ،طوارق« :است معنی لغوي این واژه چنین آمده ،هاي مختلفنامۀ دهخدا نیز به نقل از فرهنگ لغت

سـتارة   ،ستارة صبح ،ستارة روز :طارق. بلاها که به شب رسد .هاي سوء به شبحادثه :جمع طارقه
از این . رودب راه میکسی که به ش ،هر شیء که به شب ظاهر شود ،حادثه شدید ،به شب آینده ،بام

  ).ذیل طارق: 1373دهخدا، ( »باعث دزد و ساحر را نیز طارق گویند
طـور کلـی بـه     بـه  ،نزد عرفـا  آنبا توجه به تعابیر و تعاریف متعدد  ،در اصطلاح عرفانیطارق  

گاه صوفیان براي نشان . شودمی چیزي است که در مناجات شب بر دل عارف و سالک واردمعناي 
کننـد کـه   مـی  نی و تجربیات متفاوت ولی مشابه از واژگان و  اصطلاحات مختلف استفادهدادن معا

 ،»لـوایح « ،»لوامـع «در ایـن زمینـه برخـی از واژه هـا نظیـر      . معمولاً بار معنایی نزدیک به هم دارند
 چـه ممیـز معنـاي اصـطلاح    آن ؛برنـد مـی  کـار  را تقریباً مترادف با یکدیگر بـه ... و» بواده« ،»بوارق«
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 )عشـق (برخی از عارفان مشـرب سـکر   . گونه واردات استشدن این در شب نازل ،شده» طوارق«

لقاسم قشیري و علی بـن عثمـان از   امانند ابو )شریعتمدار(چون روزبهان بقلی و عارفان اهل صحو 
   :شوداختصار نقل می اند که بهاین اصطلاح تعاریفی ارائه داده

خود که از جملـه قـدیمی   » اللمع فی التصوف« بخشی از کتابدر  علی سراج بن ابونصر عبداالله
طوارق نداهایی اسـت  « :است در تعریف طوارق چنین آورده ،ترین و معتبرترین کتب صوفیه است

 شده از پیامبر روایت. تر نمایندآیند و حقیقت را بر ایشان تازهکه از راه گوش به دل اهل معرفت در
آورم مگر بانگی کـه  می هاي شب و روز به تو پناهایا از بدي بانگخد :کرداست که پیوسته دعا می

  ). 377 :1382،سراج(» مبشر خیر است
طوالـع و لوامـع را داراي    ،اصطلاحاتی نظیـر لـوائح  از جمله کسانی است که  ابوالقاسم قشیري 

 از رسـاله خـویش   )بـاب سـوم  (معانی نزدیک به هم دانسته است چنان که در بـاب شـرح الفـاظ    
بس فرقی  ،هایی است یک به دیگر نزدیکلفظ. از این جمله لوائح و طوالع و لوامع است« :گوید یم

ل و روشنایی آفتاب معرفت ه دنیست میان ایشان و این صفت اصحاب بدایت بود به نزدیک شدن ب
 ،دهد به هر وقتـی باشد ولیکن حق سبحانه و تعالی روزي دل ایشان می را هنوز روشن نشده ایشان

 ،هرگاه آسمان دل ایشان تاریک شود به میغ حظوظ .و عشیاً ةلهم رزقهم فیها بکر :فرمایدچنانک می
 ]باشـند [ ه گردد و ایشان در وقـت سـتر منتظـر   برق کشف بدرفشد ایشان را و لوامع قرب رخشند

پـردازد امـا   یک از این اصـطلاحات مـی   سپس به تعاریف هروي . )120 :1367 ،قشیري(» لوائح را
وجهی  ،گویددر جایی که سخن از تلوین و تمکین می وي ؛است نداده بارة طوارق تعریفی ارائهدر

وجهـی  « :کنـد چنین بیان می این امر را شود وداند که در دوام احوال حاصل میاز تمکین را آن می
اشـند کـه   دیگر آن است کی درست آید وي را دوام احوال زیرا که اهـل حقـایق از آن برگذشـته ب   

طـوارق را   ،در این عبارتقشیري  رسدمی نظر به ).123: 1367قشیري، ( »وارق در ایشان اثر کندط
جنیـد را  « :اسـت  در جـایی دیگـر در ایـن بـاب گفتـه      وي .است آورده شمار اي از احوال بهگونه

فتظهـر کتمانـاً و   / طوارق انوار تلـوح اذا بـدت    :شعر. این بیت بگفت ،]حال[پرسیدند از این لفظ 
  ).94 :1367قشیري، (» تخبر عن جمع

طوالع  ،لوامع ،هاي لوائحواژه المحجوب به شرح مختصري از در کشف عثمان هجویري بن علی
بشارت یا ه دل به الطوارق واردي ب« :کندمی گونه تعریفپردازد و طوارق را اینو سپس طوارق می
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  ). 500 :1371 ،هجویري(» به زجر اندر مناجات شب
کرده و در  لوامع و طوارق را تعریف ،لوایح ،در شرح شطحیات اصطلاحات طوالع بقلی روزبهان

طوارق آن بود که تطرق کند بر دل اهل حقایق از طرق سمع تـا  « :است تعریف طوارق چنین آورده
حلقه ابواب سرّ زند به شـرط افهـام در    ،طارق در حقیقت برید الهام است. حقایق بر ایشان نو کند

  ).557 :1360 ،روزبهان بقلی(» مانحضرت رح
. شـود در تعریف این اصطلاحات به نظر ابوالقاسم قشیري نزدیـک مـی   الدین سهرورديشهاب 

 از« :نویسـد المعارف میداند و در عوارفوي نیز این اصطلاحات را داراي معانی نزدیک به هم می
 جمله این. است لوایح لوامع و و عطوال و قوادح و و وقایع بواده و بوادي و طوارق ،اشارات جملۀ
 یکـی  این اسـامی  ،شود مقام حال چون ،بود حال ماتمقد در همه و نزدیکند همه ب معنی به ،الفاظ
  ).194 :1386 ،سهروردي( »شود

سهروردي را مبنا » المعارف عوارف«که در نگارش مصباح الهدایه کتاب  کاشانی الدین محمودعز
 با نظري تقریباً مشابه سهروردي به تعریف ایـن اصـطلاحات مـی    است داده و مأخذ کار خود قرار

 :آوردالهدایه در ضمن بحث از حال و مقام چنـین مـی  پردازد و در فصل اول از باب چهارم مصباح
را متصوفه لایـح و لامـح و لامـع و     هر واردي که چون برق لامع شود و در حال منطفی گردد آن«

عزالـدین  (» ظهور آن مسـتعقب خفـا بـود و کشـفش مسـتلزم اسـتتار      . طالع و طارق و باده خوانند
 کـار  را در عبارتی چنین بـه » طارق«اصطلاح  نیز در فصل نهم از باب پنجم). 126 :1367کاشانی، 

الیقین طارق شود و صدمۀ قدم اي از لوامح حقاما بکاء وجدان آن است که چون لمحه« :است برده
 ـبقیۀ وجود واجد  ،بر حدوث آید طریـق ترشـح   ه که سمت حدثان دارد در تصادم قدم و حدوث ب

: 1367عزالـدین کاشـانی،   ( »ورت توکّف قطرات عبـرات ظـاهر شـود   برخیزد و اثر این حال در ص
واژة طوارق را نـه در معنـاي عرفـانی آن     ،در بیان آداب سفر نیز در فصل نهم از باب ششم .)190

کـه از   )ص(ن بیان حدیثی از رسـول اکـرم   ت و در ضماس برده کار بلکه بیشتر در معناي لغوي به
سبب آن است که در سفر عوارض و طـوارق و شـداید   « :آورده است اند سفر کردن نهی کرده تنها

  ).267 :1367عزالدین کاشانی، (» بسیار اتفاق افتد ،که نه هر کس به تنهایی تحمل آن تواند
 ،ا در نظر گرفتن بازه زمـانی زنـدگی حـافظ   ب با توجه به گستردگی این بحث در متون عرفانی و

تنها به ذکر تعاریفی از زبان عرفا و مشایخ بزرگی که در محدودة زمانی پیش از حافظ و یـا تقریبـا   
  .شودبسنده می ،زیسته اندمقارن با او می
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مولانـا و حـافظ ابیـات     ،عطـار  ،نظیر سنایی در شعر شاعران عارف ،گونه که پیشتر اشاره شدهمان
با توجه به . بردن به حقایق در شب است نمودن حالات عرفانی و پی که بیانگر روي هستبسیاري 

و مقایسۀ آن با مفاهیم و مضامین عرفانی کـه در شـعر شـاعران    » طوارق« تعاریف اصطلاح عرفانی
گونـه تجربیـات عارفانـه و    توصـیف ایـن   رسـد می نظر به ،است شده تعبیر »دوش«عارف از آن به 

. کشف و شهود شبانۀ شاعران عارف تا حد زیادي منطبق با کاربرد این اصطلاح نزد عارفـان اسـت  
هـاي   کـه همسـانی کـاربرد واژه   راوانی را از اشعار عرفانی یافت توان شواهد فمی ،براي این مفهوم

ر ایـن بخـش از زمـان را بـا کـاربرد      آمده دو ماجراهاي پیش» شب«و » سحرگه« ،»سحر« ،»دوش«
هـایی از  در اینجا به رعایت اختصار تنها نمونـه  ؛دهدهاي آن نشان میو مشخصه» طوارق«اصطلاح 

  :شودگونه ابیات ذکر میاین
  دوش ما را در خراباتی شب معـراج بـود  

  
  آن چنان خلوت که ما از جان و دل بـودیم دوش 

  
ــان   ــق جانـ ــد دوش در دل عشـ   درآمـ

  
  خیــــال تــــو ســــحري دوش آمــــد

  
  جان و دل ز می عشق دوش جـوش بـرآورد  چو 

  
  دلا تو راست بگو دوش می کجا خـوردي 

  
  رنـی زان بـادة دوشـینه    گر بـاده دهـی و  

  
هـ خـوردیم      اـ دوش چ هـ م یـم ک   چه دانیم چه دان

  

  آن که مستغنی بد از ما هم به ما محتاج بـود   
  )163:  1362سنایی، (                        

  جبرئیل آید نگنجد در میان گر جان ماست
  )27:  1371عطار، (                           

ــت   ــار اس ــب روز ب ــرد کامش ــابم ک   خط
  )44: 1371عطار، (                            

  تـــا مــــرا در هـــزار کــــار نهــــاد  
  )121: 1371عطار، (                          

  دست برافتاد و جان خروش بر آورد دلم ز
  )168: 1371عطار، (                          

  که از پگاه تـو امـروز مـولعی بـه سـرود     
  )211 /2 1363مولوي، (                     

  خبــریم آخــرنــادادن بــس بــیاز دادن و 
  )273/ 2: 1363مولوي، (                    

  که امروز همـه روز خمیـریم و خمـاریم   
  )3/225: 1363مولوي، (                     
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  ست عجب دوش که من مخمـورم دل چه خورده
  

ــا    ــه حافظ ــت ک ــد داد عنای ــم نوی   دوش
  

ــانش دوش  ــه گــوش خــود از ده ــن ب   م
  
  ه گویمت که به میخانه دوش مسـت وخـراب  چ
  

  ست که مـن در شـورم  دیده یا نمکدان که
  )4/4: 1363مولوي، (                         

  بازآ که من به عفو گناهـت ضـمان شـدم   
  )266: 1370حافظ،(                          

  ام کــــه مپــــرسســــخنانی شــــنیده
  )237: 1370حافظ،(                          

  سـت هـا داد سروش عالم غیبم چـه مـژده  
  )114: 1370حافظ،(                          

از حادثـات و   و مقایسۀ این تعاریف با آن دسته» طوارق«بندي تعاریف عرفا از اصطلاح با جمع
در شـب و سـحر   » دوش«نمودن آنها را اغلـب بـا واژة    زمان روي ،رویاهایی که در اشعار عارفانه

   :گرفت نظر گونه واردات غیبی درهاي زیر را براي اینتوان ویژگیمی ،اندتعیین کرده
  .شونددر شب نازل می )الف
  . آیندمیمعمولاً از راه گوش یا چشم به دل در) ب
  .بردارندة بشارت یا زجري هستنددر) ج
 

  در شعر او » دوش«کاربرد واژة  مکاشفات شبانۀ حافظ و -3
هاي  است بسیاري از حالات و لحظه اند که توانستهگمان آنان که حافظ را شاعري عارف خواندهبی

بـه گـزاف سـخن     ،دهـد  هاي ناب خـود قـرار  مایۀ سرودن غزلکند و آن را دست عرفانی را درك
کسانی را که حتـی   ،زندمی هاي او موجاند چرا که رنگ و بوي عرفانی که در بسیاري از غزل هنگفت

بزرگـانی از   عـلاوه بـر آن کـه    .رسـاند  میاي کمترین آشنایی با موضوع عرفان دارند به چنین نتیجه
 ـ کردهاي از عمر خود را صرف تحقیق و تفحص در دیوان وي بخش عمده ،دیرباز تاکنون ن و به ای

حـالات   آنسروده و خود تحت تأثیر شعر می ،اي روحانیاند که حافظ سرمست از بادهیقین رسیده
اي  تـذکره تـرین  الشعرا که قدیمیدر تذکره. است گرفته قرار ،روحانی که در اشعارش توصیف کرده

اقـت  سخن او را حالاتی است که در حوزة ط« :است دربارة وي آمده کند است که از حافظ یاد می
کـوب نیـز   زریـن ). 305-306 :1318 ،دولتشاه سمرقندي(» همانا واردات غیبی است. نیایدبشري در
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زند می رسد بتوان کسی را که آشکارا از مکاشفات خویش دمبعید به نظر می« :نویسدباره میاین در

» بهـره شـمرد  هاي درخشان عرفانی بیکند از دستیابی به این لحظهمی و از تجلی ذات و صفات یاد
هاي حـافظ کـه حـاکی از بیـنش     اي از غزلتأمل در تعداد قابل ملاحظه). 151 :1387 ،کوبزرین(

گونه در درك این» شب«عرفانی وي و مشحون از شور و حال عارفانه اوست نشان از اهمیت نقش 
ت عرفـانی  طرفه آن است که مکاشفا« :است باره گفتهاین کوب درزرین. مکاشفات عرفانی او دارد

عبـث نیسـت کـه شـب در کـلام او      . اي جز شب نداردصحنه ،اششاعر نیز مثل رویاهاي شاعرانه
گون و از همه مهمتـر بـا مفهـوم    هایی مواج و گونهبا مفهوم ،رودمی کار مثابه یک رمز به گهگاه به

خویش از آن  لات عرفانیاي از تأماین لحظۀ شهود و مکاشفه که حافظ در پاره. هاي مکاشفهلحظه
تأمل در ). 97 :1387 ،کوبزرین(» اي است بیرون از مرز زمانواقع لحظه در ،کندمی تعبیر به دوش
 ،و تعمق در جزئیات و اجزا و عناصر سازندة این صحنه هاآمده در شب براي حافظ  حوادث پیش

 هاي روحانی فروسهدارد که این شاعر عارف را در خلوت شبانه در خلمیپرده از چهرة حقایقی بر
البته این تنهـا واژة  . شودمی خوانده» طوارق«همان چیزي که در زبان عارفان و صوفیان  ؛است برده

 شـب  ،آورده بلکه کلماتی معادل آن همچون سحر بیان نیست که حافظ به زبان رمز آن را در دوش
درك و دریافـت   وي بـه  اشـارات . اسـت  رفتـه  کـار  نیم شب نیز در این کاربرد در دیوان او بـه  و

اي است کـه بـا توجـه بـه     هاي او به گونهکاربرد واژة دوش در بسیاري از غزل تجربیات عرفانی با
هاي شعر او »موتیف«شاید بتوان آن را یکی از  ،هاي شاعر با این واژهسازي بسامد بالا و نیز مضمون

  . دانست
هـاي  در غـزل ) در معنـاي شـب  (وش بار واژة د 58 ،غنی و براساس دیوان حافظ چاپ قزوینی

بـار هـم در ترکیـب    و یک» می دوشینه«بار در ترکیب یک ،این بر است و علاوه رفته کار حافظ به
هـایی کـه بـه قضـاوت     حافظ ایـن واژه را هـم در غـزل   . است شده استفاده از آن »خواب دوشین«

دوش مـی  «غزلی با مطلع نظیر  ،شوندبسیاري از بزرگان ادب جزء اشعار عاشقانۀ وي محسوب می
 هاي آن اشـاره هاي عارفانه که در جاي خود به نمونهو هم در غزل ،»آمد و رخساره برافروخته بود

بـا ایـن   » طـوارق «تطبیق اصطلاح عرفانی  ،در این نوشتارکه جا آن از .است برده کار شد به خواهد
حـافظ توجـه   ژه در اشـعار عرفـانی   تنها به کاربرد این وا در مد نظر استواژه و یافتن مصادیق آن 

 .شود براي پرهیز از تکرار، در ارجاع به دیوان حافظ به ذکر شمارة صفحه بسنده می. شود می
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اسـت تـا او را از    »ايمی دوشـینه « جستجويدر  ،حافظ به دنبال کامیابی خود در شبانگاه است
  :خماري برهاند

  بــــه فریــــاد خمــــار مفلســــان رس
  

ــی دوشـــینه       ــدا را گـــر مـ   داريخـ
                                          )341(  

   :پرستی است که از بادة شبگیر عرفانی سرمست استباده عاشق او
  عاشقی را کـه چنـین بـادة شـبگیر دهنـد     

  
  پرسـت کافر عشق شـود گـر نشـود بـاده      

                                          )109(  
 ؛داندبه عوالم روحانی خود و وصول به مراد و مطلوب خود میاي براي ورود او شب را دریچه

اي بـراي  دارد و نیاز نیم شب و گریه سـحر را وسـیله  میدست به دعا بردلیل در دل شب  همین به
  :دهدمی دستیابی به مراد و مطلوب خود قرار

  هر گنج سعادت کـه خـدا داد بـه حـافظ    
  

  گشود از دولتم کـاري کـه دوش   گوییا خواهد
  

  بیار می که چـو حـافظ هـزارم اسـتظهار    
  

  تا مگر همچو صبا باز به کـوي تـو رسـم   
  
  اي ده تو به حـافظ سـحرخیز  خدا که جرعهه ب

  

  از یمن دعـاي شـب و ورد سـحري بـود      
                                          )210(  

  دمیـد کردم دعا و صبح صادق میمن همی
                                          )221(  

  سـت ا شـبی به گریۀ سـحري و نیـاز نـیم   
                                          )127(  

 ـ   جـز نالـۀ شـبگیر نبـود    ه حاصلم دوش ب
                                          )206(  

  که دعاي صبحگاهی اثـري کنـد شـما را   
                                          )100(  

کند کـه او بتوانـد در   می شب با تمام رمز و رازهاي خود براي حافظ فضایی ایجاد ،حال هر در
آید که چشم و گوش و دلِ اغیـار و   هایی نائلها و شنیدهکند و به درك دیده وراي عالم مادي سیر

  . نصیب استنامحرمان از آن بی
  

 حافظ هاي وصول به مکاشفات شبانه در شعرراه -4

 گاه با چشم خود اسرار خلقت و حقایق و معـارف را مشـاهده   ،سیر و سلوك شبانۀ خودحافظ در 
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گردد و آنان اسرار غیب را بـه  کلام میکند و گاه با سروش و هاتف و نسیم سحر و باد صبا هممی

شوند و گاهی نیـز ایـن واردات   آور شادي او میدهنده و پیامنوید ،رسانندزبان رمز به گوش او می
هـاي ورود  اساس دریچه همین بر ؛گردداي از طرق مختلف به دل او وارد میبی هیچ واسطه غیبی

  :کردتوان به سه دسته تقسیمهاي وصول به کشف و شهود او را میبه عوالم غیبی و راه
سـهم   ،مشـاهدات عرفـانی حـافظ    :)مشـاهدات (هاي عرفانی شبانه از راه چشـم  تجربه -4-1

رود و بـا  ها از پیش چشـم او بـه یکسـو مـی    حجاب. هاي غیبی او داردیافتاي را از میان درعمده
 او در غـزل . نظیرترین تجربیات عرفـانی اوسـت  بیند که در نوع خود از بیچشم دل حقایقی را می

به یک کشف روحی و حالت عرفانی در  ،»دیدم که ملائک در میخانه زدنددوش « :عالی و معروف
که به اي از شب لحظه در. رودمی شمار هاي روحانی او بهترین تجربهابکند که از نمی شب اشاره
 ،)636: 1368کـوب،  زریـن (توانـد باشـد   مـی  کوب تیرگی ظلمت سابق بر خلقت عالمتعبیر زرین

شدن گـل وجـود او در    دهد و اسطورة خلقت انسان و سرشتهمی اي به شاعر دست حالت مکاشفه
   :یابدتجسم می ويمقابل دیدگان 

  دوش دیدم که ملائـک در میخانـه زدنـد   
ــوت  ــاف ملک ــتر و عف ــرم س ــاکنان ح   س

  

ــد     ــه زدن ــه پیمان ــتند و ب ــل آدم بسرش   گ
ــن راه  ــا م ــد  ب ــتانه زدن ــادة مس ــین ب   نش

                                         ) 193(  
راه  چشم به ،هاي معنويهاي عرفانی و روحانی و درك و دریافتحافظ براي دیدن چنین صحنه

 تصاویر عرفانی زیبایی را در شعر وي پدید ،آمدن شب و سحر است و دیدن این رخدادهاي شبانه
  :استآورده

  وصل تو تا سحر شـب دوش  مژدة به بوي
  

  به کوي میکده یارب سحر چه مشغله بـود 
  

  است ز مشک ختن و نافۀ چین کس ندیده
  

  مشکل خویش بـر پیـر مغـان بـردم دوش    

  بــه راه بــاد نهــادم چــراغ روشــن چشــم  
                                          )276(  

  که جوش شاهد و ساقی و شمع و مشعله بـود 
                                          )209(  

  بیـنم چه من هر سحر از بـاد صـبا مـی   آن
                                          )288(  

  کـرد کو بـه تأییـد نظـر حـل معمـا مـی      
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  ح باده به دسـت م و خندان قددیدمش خر
  

  کـرد واندر آن آینه صد گونـه تماشـا مـی   
                                          )170(  

  :چه حافظ خود اعتقاد دارد کهاگر :هاي عرفانی شبانه از راه گوشتجربه -4-2
  شنیدوزد دم از گفت در حریم عشق نتوان

  
  چشم باید بود و گوشزان که آنجا جمله اعضا   

                                          )246(  
شـنودهاي  وتوان از قالب واژگان گذشـت و نـاگزیر بایـد گفـت    نمی ،اما براي بیان رموز عرفانی

هایی کـه در عـالم   شنیدن رویا. داد تا با آن بتوان پرده از رخ شاهد غیبی برداشت اي ترتیبعارفانه
رسان در این نوع و واسطۀ پیام حافظ استبخش بزرگی از مکاشفات روحانی  ،دهدبیداري رخ می

اسـت و   ...کاردانی تیزهوش و ،پیر مغان ،نسیم سحر ،صبا باد ،هاتف ،تجربیات عرفانی گاه سروش
  :پذیردمی خاصی صورت شخصشنودها بدون حضور وگاهی گفت

  دوش در حلقۀ ما قصۀ گیسـوي تـو بـود   
  

ــه گــوش خــود  ــن ب ــانش دوش م   از ده
  

  زنـان چون باده باز بر سر خم رفـت کـف  
  

  تا دل شب سخن از سلسلۀ موي تـو بـود    
                                          )206(  

  ام کــــه مپــــرسســــخنانی شــــنیده
                                          )237(  

  حافظ که دوش از لـب سـاقی شـنید راز   
                                          )232(  

 ...نسیم سـحري و  ،باد صبا ،پیر میخانه ،هاتف ،حضور سروش :هاي پیام رسانواسطه -4-2-1
در محاورات  ،رساننداي را به گوش او مینوید و مژده ،خبري ،شباهنگام در کنار حافظ که غالباً پیامی

   :توان ردپایی از این عناصر یافت می ،اش ترین غزلیات عرفانیو در عالی چشمگیر است اوشبانۀ 
دهنده که در شـعر حـافظ  بـه شـکل     آور و غالباً مژدهاي است پیامفرشته :سروش -4-2-1-1 

 ،»گـوش هـوش  «و » گوش دل«به  ،»سحر«و » شب«و معمولاً در » غیب سروش عالم«و » سروش«
رسـد کـه او   مـی  نظـر  چنین بـه  ،هایی از شعر حافظبا توجه به نمونه ؛دهدرا می» نویدي«و » مژده«

کـه   طـور همـان «بـه قـول خرمشـاهی     .است گرفته نظر سروش و هاتف را در کاربردي یکسان در
سروش در این سنت برابر است  ،اسلامی -سیمرغ در سنت ایرانی برابر است با عنقا در سنت عربی

  ).248 :1367 ،خرمشاهی(» با هاتف در آن سنت
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  چه گویمت که به میخانه دوش مسـت و خـراب  

  نشــینکــه اي بلنــد نظــر شــاهباز ســدره
  زننــد صــفیررا ز کنگــرة عــرش مــیو تــ
  
  جـز ثنـاي جلالـش مسـاز ورد ضـمیر     ه ب

  
  تا نگردي آشنا زیـن پـرده رازي نشـنوي   

  
  در راه عشق وسوسۀ اهـرمن بسـی اسـت   

  
ــه دوش  ــۀ میخانــ ــاتفی از گوشــ   هــ
ــویش  ــار خـ ــد کـ ــی بکنـ   لطـــف الهـ

  
  هوش نیوش از من و به عشرت کـوش به گوش 

  ز فکر تفرقـه بـازآي تـا شـوي مجمـوع     
  

  سـت ه اهـا داد سروش عالم غیبم چه مژده  
  آبادسـت تو نه ایـن کـنج محنـت    ننشیم

  سـت ه اندانمت که درین دامگه چه افتـاد 
                                          )114(  

  که هست گوش دلش محرم پیام سـروش 
                                          )244(  

  گوش نامحرم نباشد جاي پیغـام سـروش  
                                          )246(  

  پیش آي و گوش دل به پیام سـروش کـن  
                                          )311(  

ــوش  ــی بنـ ــه مـ ــند گنـ ــت ببخشـ   گفـ
ــاند ســـروش    ــت برسـ ــژدة رحمـ   مـ

                                          )244(  
  که این سخن سحر از هاتفم به گوش آمـد 
  به حکم آن که چو شد اهرمن سروش آمد

                                          )188(  
 در گـاه در کنـار سـروش و    و دهنـده اسـت  آور و مـژده در شعر حافظ پیام :هاتف -4-2-1-2

از  است گونی شدهتعاریف گونه ،در زبان عرفانی از هاتف ؛است فتهر کار کاربردي یکسان با آن به
هـا  ملائکـه سـماوي وقـت   گویند که بدان که اهل شریعت می« :می گویدآن جمله عزیزالدین نسفی 

و ... ایـم کـاري آمـده   گویند که ما رسول خداییم بـه مصور شوند و با بعضی از آدمیان سخن گویند و می
و از حـالی خبـر    آدمی سخن گوید و کاري فرمایده ت بر آدمی ظاهر نشود اما بصور که این وقت باشد

 ،»هـاتف «این واژه بـه شـکل    ،در غزل حافظ. )239 :1371 ،نسفی(» و آن آواز را آواز هاتف گویند دهد
  :تصویر شده استو تجلی او معمولاً در شب و سحر  آمده »هاتف میخانه« و »هاتف غیب«

  وش بـا مـن گفـت   بیا که هاتف میخانه د
  

  که در مقام رضـا بـاش وز قضـا مگریـز      
                                          )235(  
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  خـواهی سحرم هاتف میخانـه بـه دولـت   
  

  سحر ز هاتف غیبم رسید مژده بـه گـوش  
  

  دوش گفتم بکنـد لعـل لـبش چـارة مـن     
  

  آي کــه دیرینـۀ ایـن درگــاهی  گفـت بـاز  
                                          )367(  

  که دور شاه شجاع است می دلیـر بنـوش  
                                          )243(  

ــد   ــه آري بکن ــدا داد ک ــب ن ــاتف غی   ه
                                          )195(  

» ضفـی « نشانحضور باد که در ادبیات عرفانی  :...)نسیم و ،باد سحر ،باد صبا(باد  -4-2-1-3
است و نسـیم   رفته کار به ...نسیم سحري و ،باد سحر ،هاي باد صبااست و به گونه» امداد غیبی«و 

در شـب   ،)761 :1370،سجادي(» تجلی جمال الهی و رحمت متواتر و نفس رحمانی را گویند«که 
آوردن از جانب معشـوق از مضـامین پرتکـرار در شـعر شـاعران       صحبتی با عاشق و خبر و در هم

 حافظ این مضمون را در ابیاتی براي بیان مقاصد عرفانی و در ارتباط با واردات غیبی شـبانه . است
  :است کار برده به در شعر خود

  گفـت ز دست بشد دوش چو حافظ میادلم 
  

ــی آورد    ــم آگه ــبا دوش ــاد ص ــیم ب   نس
  به مطربـان صـبوحی دهـیم جامـۀ چـاك     

  
  گفـتم حـدیث آرزومنـدي   سحر با باد می

  
 ــ ــحري خ ــیم س ــاراي نس ــار بی   اك در ی

  
  بسم حکایـت دل هسـت بـا نسـیم سـحر     

  
  کس ندیدست ز مشک ختن و نافـۀ چـین  

  

  کاي صبا نکهتی از کوي فلانی به مـن آر   
                                         ) 226(  

  که روز محنت و غم رو بـه کـوتهی آورد  
ــحرگهی آورد   ــاد س ــه ب ــد ک ــدین نوی   ب

                                          )173(  
  خطاب آمد که واثق شو به الطـاف خداونـدي  

                                          )336(  
ــورانی  ــدة دل ن ــافظ ازو دی ــد ح ــه کن   ک

                                          )375(  
  آیـد ولی به بخت من امشـب سـحر نمـی   

                                          )220(  
  بیـنم چه من هر سحر از بـاد صـبا مـی   آن

                                          )288(  
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  جـا نزننـد   تا دم از شام سر زلف تـو هـر  

  
ــاي  ــدد فرمــ ــبم مــ ــبا امشــ   اي صــ

  
ــار کجاســت    اي نســیم ســحر آرامگــه ی

  
  کــرده داد بــاد دوش آگهــی ز یــار ســفر

  

  شنیدم سحري نیست کـه نیسـت  وبا صبا گفت
                                          )131(  

ــت    ــوس اس ــکفتنم ه ــحرگه ش ــه س   ک
                                          )117(  

  کـش عیـار کجاسـت   منزل آن مه عاشـق 
                                          )106(  

  بـاد  چـه بـاد   من نیز دل به باد دهـم هـر  
                                          )147(  

کنار حافظ با دیگر عناصري که حضوري نامرئی در  با حضور مرئی خود در: پیر میخانه - 4- 1- 2- 4
رسـانی بـراي او    نقش پیام ،خلوت شبانگاهی شاعر دارند همچون هاتف و سروش و باد صبا و باد سحر

  :دهد ظ میخواري را به حافمژدة بخشودگی گناه می ،چنان که هاتفکند همایفا می
ــه دوش  ــۀ میخانــ ــاتفی از گوشــ   هــ

  
ــوش    ــی بنـ ــه مـ ــند گنـ ــت ببخشـ   گفـ

                                          )244(  
  :کندبینی میخواند و فرجام کار را پیشپیر میخانه نیز از خط جام معمایی می

  خوانـد معمـایی دوش   پیر میخانـه همـی  
  

  بـودن  از خط جام که فرجام چـه خواهـد    
                                          )307(  

  :و جام جهان بین را به شاعر می دهد 
  بیــنم دادپیــر میخانــه ســحر جــام جهــان

  
  وندر آن آینـه از حسـن تـو کـرد آگـاهم       

                                          )290(  
  :دهد می به او در ام شرابی راج ،اي اخلاقیضمن یادآوري توصیه ،و هم او در هیأت کاردانی تیزهوش

  هوشدوش پنهان گفت با من کاردانی تیز
  خود کارها کز روي طبـع  گفت آسان گیر بر

  داد جامی کز فروغش بر فلـک وانگهم در
  

  فـروش راز پیـر مـی   نبود کز شما پوشیده  
  کـوش گیرد جهان بر مردمان سـخت سخت می

  گفت نـوش زنان میزهره در رقص آمد و بربط
                                          )245(  
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در شب و سحر کـه زمـانی    ،رسان که اغلب حامل مژده و بشارتی هستندحضور این عناصر پیام
از ایـن نظـر کـه    . نمودن خواب و رویاسـت از دیـدگاه روانشناسـی قابـل تأمـل اسـت       يبراي رو

 چنان که یونگ درباشد هم داشته دتوانناخودآگاه انسان در لحظات شب و سحر فعالیت بیشتري می
امکان بیشتري براي بـروز محتویـات    ،است در لحظاتی که خودآگاهی کاهش می یابد باره گفتهاین

  ).184-185 :الف1385 ،یونگ (آگاهی فراهم می شود ناخود
در برخـی از مکاشـفات روحـانی     :)مکاشفات قلبی(هاي عرفانی شبانه از راه دل تجربه -4-3

نه خبري از سروش و هاتف و پیر میخانه است و نـه از   ؛اي در میان نیستپاي هیچ واسطه ،حافظ
گاه  ،گاه در خواب و از راه دیدن رویا و از راه الهام، حافظ گاه در بیداري. باد صبا و نسیم سحري

توجـه   بنابراین با. رسدخبري به مکاشفه و شهود میبیخوددر عالم تخیل و گاه در عالم مستی و از
به اهمیتی که این عوامل در راهیابی به ضمیر ناخودآگاه انسان و کشف و شهود باطنی دارنـد و در  

یـک در زمینـه سـازي     مختصراً به بررسی نقش هـر  شود، دیده میها بسیار شعر حافظ نیز نمود آن
  .شود پرداخته مییافتن به عوالم عرفانی حافظ براي دست

 ،اري از عرفا و صوفیان در حالت بیداري و از طریق الهـام بـه دل  بسی :بیداري و الهام -4-3-1
بدان که « :نویسدباره میاین عزیزالدین نسفی در. موفق به دریافت معارف و حقایق غیبی می گردند

نامش الهام و  ،آن القا اگر در بیداري باشد ،وقت که ملائکه سماوي سخن به دل آدمیان القا کنند هر
از  ،حافظ در غزلی سراسـر عرفـانی  ). 239 :1371 ،نسفی(» نامش خواب است ،داگر در خواب باش

ریزند و او را از می ناگاه انوار غیبی بر دل او فرو ،کند که شب هنگام در وقت سحرماجرایی یاد می
  :نوشانندگردانند و از جام تجلی صفات به او باده میخود میبی ،شعشعۀ پرتو ذات

  جـاتم دادنـد  دوش وقت سحر از غصـه ن 
  بی خـود از شعشـعۀ پرتـو ذاتـم کردنـد     
  چه مبارك سحري بود و چه فرخنده شبی

  

  اندر آن ظلمت شب آب حیـاتم دادنـد   و  
ــفاتم دادنــد     ــی ص ــام تجل ــاده از ج   ب
  آن شب قدر که ایـن تـازه بـراتم دادنـد    

                                          )193(  
  :گویدسخن می است که از لب ساقی در سحرگاه چشیدهنیز در غزلی دیگر از ذوق شرابی  و

  بود یک دو جامم دي سحرگه اتفاق افتاده
  

  بـود  زلب ساقی شرابم در مذاق افتـاده  و  
                                          )207(  
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یدگاه از د. خواب و رویاست ،هاي کشف و شهودترین راهیکی از مهم :خواب و رویا -4-3-2
کـل تجربـه پیشـین یـک     «به عقیـدة او   و» اي روانی استوردهآرویا فر«شناسی به تعبیر یونگ روان

چنین هم ).42 -43: ب1385یونگ، ( » کرد توان در هر رویا مشاهدهشخص در طول زندگی را می
اندیشه ها و حـالات روز   ،توان جزئیاتی یافت که در احساساتتقریباً در هر رویایی می«در نظر او 

آموزشی صوفیه نیز در تعریـف و   هاي بادر کت). 40: ب1385یونگ، (» ا روزهاي قبل ریشه داردی
به عنوان نمونـه،   ؛ات مشابهی با نظریات روانشناسان امروز دیده می شودیتحلیل خواب و رویا نظر

 قسمی از خواب را در نتیجۀ حواس اندرونی و تحت تأثیر خیال و حافظه انسان و عزیزالدین نسفی
چـون بـه واسـطۀ خـواب حـواس      « :گویـد داند و میقسمی دیگر را تحت تأثیر ملائکه سماوي می

در آن سـاعت دل را بـا ملائکـه     .گـردد آینۀ دل صافی مـی  ،شودشود و اندرون جمع میمعزول می
چیـزي از  . سماوي مناسبت پیدا آید و همچون دو آیینۀ صافی باشند که در مقابلۀ یکـدیگر بدارنـد  

حـافظ  ). 242-246 :1371 ،نسـفی (» کس آن در خواب بیننده پیدا آیدع ،علوم ملائکه باشدچه مآن
  :داندهاي نوع دوم را بهتر از بیداري میخود مراتب خواب

  دیـدم سحر کرشمۀ چشمت به خواب مـی 
  

  سـت ا زهی مراتب خوابی که به ز بیداري  
                                          )128(  

  :کندهاي تعبیر پذیر  قلمداد میرا از جمله خواب و آن ها
تـم پیالـه بـود      دیدم به خواب خوش که به دس

  
  اي فرما کـه دوشـم آفتـاب   اي معبر مژده

  

  تعبیر رفت و کار بـه دولـت حوالـه بـود      
                                          )208(  

  بـود  در شکرخواب صبوحی هم وثاق افتاده
                                          )207(  

بر اساس نظـر  . دهدهاي حافظ را تشکیل میانعکاس آرزوها در رویاهاي شبانه بخشی از خواب
هـاي روزانـه شـاعر را در رویاهـاي     توان بسیاري از احساسات و اندیشهروانشناسان و نیز عرفا می

است کـه اسـاس فکـر و اندیشـۀ      وصول به معشوقی حقیقی ،آرزوي شاعر عارف. شبانۀ وي یافت
  :بیندهاي خود میدهد و او بازتاب آن را در خوابروزانۀ او را تشکیل می

  دیدم به خواب دوش کـه مـاهی برآمـدي   
  رســدتعبیــر رفــت یــار ســفر کــرده مــی

  

  آمـدي  کز عکس روي او شب هجران سر  
  چـه زودتـر از در درآمـدي    اي کاج هـر 

                                          )335(  
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مصـادیق بسـیاري در شـعر شـاعران      ،پردة معشوق حقیقی در خـواب اعتراف به دیدن چهرة بی
هـاي  در خـواب بـه شـکل    معشـوق  ،به عنوان نمونه در شعر مولـوي  .عارف و صوفی مسلک دارد

  :نمایاندچهره خود را به عاشق می» قمر«مختلف از جمله 
  ام لایــق لطـف و آفــرین اي بدیـده واقعـه 

  چیست قمر به خـواب در؟  ام قمرخواب بدیده
  آن قمري که نور دل زوسـت گـه حضـور دل   

  

  صورت خواب مـن ببـین   خیز معبرالزمان  
یـن     زان که به خواب حل شود آخر کـار و اول

  ست بر جبـین ا تا ز فروغ و ذوق دل روشنی
  )4/130: 1363مولوي، (                     

  :آمیزدمرز خواب و بیداري و مجاز و واقعیت در هم می ،گونه اشعارالبته گاه در این
  چه دیدم خـواب شـب؟ کـامروز مسـتم    
ــنم     ــواب بی ــن خ ــر م ــداري مگ ــه بی   ب
  مگـــر مـــن صـــورت عشـــق حقیقـــی

  
  دوش وقت سحر از غصـه نجـاتم دادنـد   

  خــود از شعشـعۀ پرتــو ذاتـم کردنــد  بـی 
  

  چــو مجنونــان ز بنـــد عقــل جســـتم     
ــا ایــن درد هســتمکــه خــوابم    نیســت ت

  پرســـتمکـــو را مـــی خـــواببدیـــدم 
  )236 /3: 1363مولوي، (                    

  واندر آن ظلمت شـب آب حیـاتم دادنـد   
ــفاتم دادنــد     ــی ص ــام تجل ــاده از ج   ب

                                         )192(  
در نظر بسیاري از عرفا که پاي عقل و منطق و استدلال را در راه رسیدن به حق  :تخیل -4-3-3

کارگیري شدن از عقل جزئی و به آزاد ،هاي دستیابی روح به عوالم غیبییکی از راه ،دانندچوبین می
گذاشتن ذهن از تفکر و اندیشـه   از دیدگاه روانشناسی نیز از طریق تخیل و آزاد. نیروي تخیل است
ست ببینیم که دشوار نی« :گویدیونگ می. توان به ناخودآگاه ضمیر دست یافتمی ،عقلانی و منطقی

تـر  هاي حالت بیداري تنها معنی سطحی و عینی ندارند بلکـه دربردارنـدة معنـی ژرف   پردازيخیال
حافظ نیز بسـیاري از لحظـات نـاب خـود را در تخـیلات       . )41 :ب 1385 ،یونگ(» اندروانشناختی

  :کندشبانه در گذر از ضمیر ناخودآگاه تجربه می
  مــنپــزد دل ام ز خیــالی کــه مــینخفتــه

  
  نقش خیـال روي تـو تـا وقـت صـبحدم     

  

  خمار صد شـبه دارم شـرابخانه کجاسـت     
                                          )108(  

ــی  ــدة ب ــاه دی ــر کارگ ــیب ــواب م   زدمخ
                                          )265(  



  ۱۳۹۲، پاييز و زمستان ۲۵، سال هفتم، شمارة دوم، پياپي )گوهر گويا( هاي ادب عرفاني پژوهش  /  ۱۰۰

 
  الخیر زد بلبل کجایی سـاقیا برخیـز  صباح

  
ــایی  ــب تنه ــود ا ش ــان ب ــد ج   م در قص

  

یـنم  که غوغا   می کند در سر خیال خواب دوش
                                          )256(  

  هـــاي بیکـــران کـــردخیـــالش لطـــف
                                          )166(  

عشق و شراب و رندي « :گویدآن چنان که حافظ خود می :و از خود بی خبري مستی -4-3-4
توان در جمع این عناصر دانست که بیشترین مضامین مراد و مقصود او را می ،»ستمجموعۀ مراد ا

زمینی یـا  (عشقی است  ،زندآنچه در ذهن و ضمیر حافظ موج می. گیردبرمیو مفاهیم شعر او را در
بیخـودي ناشـی از   که سراسر وجود او را تسخیر کرده و بـا مسـتی و دیـوانگی و از خـود     )عرفانی

 با توجه به این کـه شـراب خاصـیت از   . است گر شدهدرآمیخته و در شعر او جلوهنوشیدن شراب 
مستی راهی است براي ورود بـه جهـان ناخودآگـاه و     نیزدر روانشناسی  ،کنندگی داردخودبیخود

در بیشتر ابیاتی کـه دربردارنـدة تجـارب    . هاي زیرین وجود انسانیابی به لایهعوالم درونی و دست
 خـود  دهد که دستخوش مستی و ازحالت عارفانۀ شاعر زمانی به او دست می ،استحافظ عرفانی 

دهد در بیشتر ابیاتی کـه  نشان می ،تأمل در ابیات بررسی شده در این پژوهش. است خبري شده بی
 ،هـایی نظیـر مـی   واژه ،هاي عرفـانی اسـت  ها صحبت از  کشف و شهود و افشاي راز و رمزدر آن
  :دشوپیاله دیده می و جام ،همیخان ،شراب  ،مستی

  بیا که دوش به مستی سروش عـالم غیـب  
  

  رودزاهـد چـو از نمــاز تـو کـاري نمــی    
  

  می بـده تـا دهمـت آگهـی از سـر قضـا      
  

  بـه بزمگــاه چمـن دوش مســت بگذشــتم  
  

  نوید داد که عام اسـت فـیض رحمـت او     
                                          )315(  

ــبانه و راز   ــتی ش ــم مس ــن  ه ــاز م   و نی
                                          )312(  

  که به روي که شدم عاشق و از بوي که مسـت 
                                          )108(  

  چو از دهان توام غنچه در گمان انـداخت 
                                          )104(  

  فظ با واژگان رمزي و سمبلیکرتباط مکاشفات شبانه حاا -5

اسـت کـه    اط زنجیرة واژگان رمزي و نمادینیارتب ،نکتۀ درخور توجه دیگر ،در ادامۀ مبحث پیشین
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گونه کـه  همان. است برده کار هاي عرفانی بهحافظ در کشف و شهودهاي خود و براي بیان اندیشه
یز از لطایف رمزي و واژگان نمادینی ذهن و زبان او لبر ،در بیشتر ابیات ذکر شده از حافظ پیداست

بـر اسـاس نظـر     تـوان آنهـا را   و مـی است که ناظر بر انواع افاضات غیبی و تجلیات روحانی است 
گـروه خمریـات شـامل    « :کوب به دو گـروه خمریـات و غرامیـات تقسـیم کـرد     عبدالحسین زرین

فت روحـانی اسـت کـه    ناظر بر معر و هایی چون می و جام و ساقی و خرابات و درد و صاف لفظ
رهـایی از   ،شـود و شـرط نیـل بـدان    بلاواسطه و بدون بحث و درس به قلـب سـالک افاضـه مـی    

گـروه غرامیـات مشـتمل بـر     . هاي خودخواهانه آنهاستنگاريهاي عقل نظري و مصلحت وسوسه
کلماتی مانند معشوق و جمال و روي و چشم و زلف و امثال آنهاست کـه نظـر بـر تجلـی ذات و     

و » دوش«تــوان واژة مــی). 16 :1368 ،کــوبزریــن( » چــه بــدان مربــوط اسـت دارد و آنصـفات  
  :داد یک از این دو گروه قرار هاي معنایی آن را از این دیدگاه در ارتباط با هر مرادف

گـروه  ( ...هایی نظیر می و میخانه و سـاقی و مسـتی و  ارتباط مکاشفات روحانی شبانه با واژه) الف
  :)خمریات
  نشـین دوش بـه میخانـه شـد    خلوت زاهد

  
  دوش از مسجد سوي میخانه آمد پیـر مـا  

  
ــه دوش  ــۀ میخانــ ــاتفی از گوشــ   هــ

  
  بـود دوش  صوفی که بی تو توبه ز می کرده

  
  زنـان چون باده باز بر سر خم رفـت کـف  

  
  آلــودهدوش رفــتم بــه در میکــده خــواب

  

  شــد  پیمانـه  سـر  از سر پیمان گذشت بر  
                                          )186(  

  مـا  تـدبیر  ازین بعد چیست یاران طریقت
                                          )101(  

ــوش  ــی بنـ ــه مـ ــند گنـ ــت ببخشـ   گفـ
                                          )244(  

  بشکست عهد چـون در میخانـه دیـد بـاز    
                                          )232(  

  حافظ که دوش از لـب سـاقی شـنید راز   
                                          )232(  

ــردامن و ســجاده شــراب  ــه ت ــودهخرق   آل
                                          )325(  
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هایی نظیر معشوق و جمال و روي و چشـم و زلـف   ارتباط مکاشفات روحانی شبانه با واژه )ب

   :)یاتگروه غرام( ...و
  دوش بیمــاري چشــم تــو ببــرد از دســتم

  
ــو خــوردم دوش ســوگند  ــه گیســوي ت   ب

  
  دوش سوداي رخش گفتم ز سر بیرون کنم

  
  دوش در حلقۀ ما قصۀ گیسـوي تـو بـود   

  
  مجلس به عزم رقص چون برخاست در دوش نگارم

  
  کنـان جوي و لبش افسوسنرگسش عربده

  

  بسـتم لیکن از لطف لبت صورت جان می  
                                          )261(  

ــرم     ــر برنگی ــو س ــاي ت ــن از پ ــه م   ک
                                          )272(  

  گفت کو زنجیر تا تدبیر این مجنـون کـنم  
                                          )282(  

  تا دل شب سخن از سلسلۀ موي تـو بـود  
                                          )206(  

  هاي یـاران زد گره بگشود از ابرو و بر دل
                                          )177(  

  شب دوش به بالین مـن آمـد بنشسـت   نیم
                                          )109(  

توان بـا  عار حافظ نمیگونه اشاین چند در تجزیه و تحلیل و تفسیر لازم به یادآوري است که هر
کاشف ذهن پیچیـدة اوسـت امـا بسـامد      ،کنیمقطعیت حکم کرد که آنچه ما از سخن وي درك می

چه در ضمیر ناخودآگاه وي در شعر او از یک سو ما را تا حدي به آنگونه مفاهیم عرفانی بالاي این
طلاحات عرفان و تصوف را با اص ويسازد و از سوي دیگر پیوند ذهن و زبان نزدیک می ،گذردمی

پیش از حافظ نظیر سنایی ن همان چیزي است که شاعران عارف ای ؛دهدخوبی نشان می اسلامی به
  .انداي در اشعار خود از آن بهره بردهبه شکل گسترده نیز و عطار و مولوي

  
  نتیجه

م عرفـانی  اشعاري بـا مفـاهی   سرایشبدون تردید گرایش حافظ به افکار صوفیانه و عارفانه موجب 
هنگام شب و سحر یاي حالات کشف و شهودي است که گو ،بخشی از این اشعار. است ناب شده

هاي شبانه که حافظ در هاي معنوي و مکاشفهاغلب این درك و دریافت. است داده به حافظ دست
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 نـده خوا» طوارق«چه در نظر عرفا و صوفیان با آن ،است تعبیر کرده» دوش«بسیاري موارد از آن به 
از راه  ،شـدن  هاي مشترکی چون در شـب نـازل  توان ویژگیها میشود مشابهت دارد و براي آنمی

از سوي دیگر با . گرفت نظر در ،داشتن بر مژده و بشارت شدن و دلالت گوش و چشم به دل وارد
یافت هاي ورود به عوالم غیبی درتوان اشارات وي را در باب راهتأمل در برخی از ابیات حافظ می

کـه در کشـف و شـهودهاي     جـا آن از .تقسیم کردشنیداري و قلبی  ،ها را به سه دستۀ دیداريو آن
نقش ضمیر ناخودآگاه و تأثیر آن بـر گفتـار و رفتـار انسـان بـر       ،هاي ادبیعرفانی و نیز در آفرینش

رویـا و  گونه رویاهاي شبانه شـاعر بـا آنچـه یونـگ در بـاب      ارتباط میان این ،کسی پوشیده نیست
تخیـل و مسـتی کـه در     و خـواب و رویـا   ،الهـام . شـود گوید بیشتر معلوم مـی ناخودآگاه ضمیر می

 ،در بررسـی شـعر حـافظ    ،هاي ورود به ضـمیر ناخودآگـاه انسـان هسـتند    روانشناسی از جمله راه
نگاه روانکاوانه بـه اشـعار حـافظ و    . شوندمی سرچشمۀ بسیاري از مکاشفات روحانی او محسوب

خوبی به  ،ه و تحلیل ضمیر ناخودآگاه او از دریچۀ ابیاتی که حادثات شب را به تصویر کشیدهتجزی
هاي خود را کـه برگرفتـه از ضـمیر ناخودآگـاه و     دهد که این شاعر عارف افکار و اندیشهنشان می

بخـش   ،در آینۀ شعر خود مـنعکس کـرده و در حقیقـت    ،تصوف است کشش او به سوي عرفان و
   .است ر او بازتابی از انوار غیبی و معرفتی است که بر دل او تابیدهعرفانی اشعا
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